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در حوادث ساختمانینقش پنهان ناظران 

حادثه سقوط بخشــی از یک تاورکرین 
در یک پــروژه ســاختمانی در غرب تهران 
که طی آن به یک ســاختمان مســکونی 
پنج طبقه خسارت وارد شد و چندین واحد 
مســکونی و خودروهای متوقف شده را با 
آسیب جدی مواجه کرد، بار دیگر اهمیت 
رعایــت ضوابط ایمنی و نقــش نهادهای 
نظارتی در پیشگیری از حوادث ساختمانی 
را در کانون توجــه افکار عمومی قرار داد. 
هرچند علت دقیق این حادثه هنوز از سوی 
مراجع ذی صلاح اعلام نشده و بررسی های 
کارشناسی ادامه دارد، اما چنین رخدادهایی 
این پرسش بنیادین را مطرح می کند که اگر 
در فرایند نظارت، بازرســی و کنترل ایمنی، 
کوتاهی یــا ترک وظایف قانونــی رخ داده 
باشد، مسئولیت حقوقی و کیفری اشخاص 
و نهادهــای ناظــر چگونه قابــل ارزیابی 
است؟ در حقوق کیفری، مسئولیت فقط از 
انجام فعل مجرمانه ناشــی نمی شود؛ گاه 
خــودداری از انجام تکلیــف قانونی (ترک 
فعل) نیز می تواند منشــأ مسئولیت باشد. 
اگر مقام ناظر، بازرس یا شخصی که قانونا 
مکلف به کنترل ایمنی، گزارش تخلفات یا 
جلوگیری از ادامه عملیات خطرناک است، 
بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری 
کند و این ترک فعل رابطه سببیت با حادثه 
داشــته باشــد، امکان بررســی مسئولیت 
انتظامــی، مدنی و در مــواردی کیفری او 
وجــود دارد. در حوزه ساخت وســاز، نظام 
مهندسی، مهندس ناظر، مجری ذی صلاح، 
شــهرداری و ســایر مراجع نظارتی هریک 
وظایــف مشــخصی دارند. هــدف از این 
تقسیم وظایف، پیشگیری از وقوع حوادث 
اســت، نه صرفا رســیدگی بــه پیامدهای 
آن. اگر نظارت ها صرفا تشــریفاتی باشد یا 
گزارش های فنی با دقت لازم تنظیم نشود، 
فلسفه وجودی این نظام نظارتی زیر سؤال 
می رود. از منظر جرم شناســی، بسیاری از 
حوادث ساختمانی قابل پیشگیری هستند. 
تجربه کشــورهای موفق نشــان می دهد 
کاهش این حوادث بیش از آنکه به تشدید 
مجازات ها وابسته باشد، به افزایش کیفیت 
بازرســی، اســتقلال ناظران، پاســخ گویی 
مأموران نظارتی و اعمال نظارت مســتمر 
بســتگی دارد. هر حادثه ســاختمانی باید 
فرصتی بــرای بازنگری در نظــام نظارت 
باشــد. اگر بررســی های کارشناسی نشان 
دهد حادثه ناشــی از نقض مقررات فنی یا 
ترک وظایف قانونی بوده است، مسئولیت 
نباید صرفا متوجه مجری یا پیمانکار باشد، 
بلکه نقــش همه اشــخاص و نهادهایی 
کــه قانونا مکلــف به پیشــگیری از وقوع 
خطــر بوده اند نیــز باید به دقت بررســی 
شــود. حکمرانی مطلوب در حوزه ایمنی 
ساختمان زمانی محقق می شود که اصل 
پاســخ گویی بر تمــام ارکان حاکم باشــد. 
همان گونــه که ســازنده در برابر تخلفات 
خود مسئول است، ناظر، بازرس و هر مقام 
دارای تکلیف قانونی نیز باید نسبت به ترک 
وظایف خویش پاسخ گو باشد. بی توجهی 
به ترک فعل های نظارتی  نه تنها عدالت را 
مخدوش می کند، بلکه زمینه تکرار حوادث 

مشابه را نیز فراهم می آورد.

در کشور۱۵,۵۰۰ بیمار هموفیلی 
ایســنا: رئیس گــروه بیماری های خاص و 
صعب العلاج وزارت بهداشــت با اشــاره 
به ثبت ۱۵هــزار و ۵۰۰ مبتلا به هموفیلی 
کشور، ازدواج فامیلی و سابقه خانوادگی را 
از مهم تریــن علل خطر ابتلا به این بیماری 
خوانــد. معصومــه هداوندخانــی درباره 
بیماری هموفیلی افــزود: «هموفیلی  یک 
بیمــاری ارثی اختلال انعقاد خون اســت 
که بر اثر کمبود یا نقص برخی فاکتورهای 
انعقادی ایجاد می شود. ریسک فاکتورهای 
بیماری هموفیلی شامل عوامل «ژنتیکی»، 
«جهش جدید» (جهــش خودبه خودی) 
و هموفیلی اکتســابی می شود که عوامل 
ژنتیکی  شــایع ترین علت ایــن بیماری به 
حســاب می آیــد». این پزشــک ادامه  داد: 
ناقل بودن  خانوادگی هموفیلی،  «ســابقه 
مادر و ازدواج های فامیلــی که می توانند 
احتمال بروز برخی اختلالات ارثی انعقادی 
(به ویژه انواع نــادر) را افزایش دهند، جزء 
عوامل خطر هموفیلی قلمداد می شوند». 

سیمایی که رئیس جمهور ندارد

در دو، سه دهه اخیر کارکرد صداوسیما هیچ گاه به اندازه امروز غیر همراه 
و منتقد یک سویه رئیس جمهور نبوده است.

بیشــترین رفاقت، همراهی و توجه البته با خواســت و پیگیری همراهان و 
مسئولان دولت های نهم و دهم و شخص رئیس جمهور وقت، آقای احمدی نژاد 
و در زمان ریاســت آقای ضرغامی بر صداوسیما بود. در این دوره، کاملا مراقبت 

می شد تا گلایه یا انتقادی از دولت نشود.
در زمــان دولت اصلاحــات در کنار نقد و نظر بعضا تند نســبت به مواضع 
دولت، اخبار رئیس جمهور در حد قابل قبولی منعکس و نقد و گفت وگو درباره 
رویدادها و عملکردها نیز گاهی با حضور نمایندگان فکری دولت انجام می شد. 
البته دولت آقای خاتمی با همراهی جمعی از فعالان جوان و باانگیزه اشــراف 
و حضور خوبی در مطبوعات پیدا و در این برهه به طور کلی منظومه رســانه ای 
کشور تغییر عمده ای کرد؛ در حدی که برخی از روزنامه ها مرجعیت قابل توجهی 
در تأثیرگذاری و بازتاب افکار عمومی یافتند، به  نحوی  که صداوسیمای در حال 
توســعه و با شــبکه های متعدد و متنوع رادیو و تلویزیونی برای انتشار روزنامه 
احســاس نیاز کرد. در این دوران اصولا روزنامه هــا میدان دار اصلی بحث، نقد، 
تبلیغ قضایا و تحولات روز شده بودند. آن زمان با اینکه هیچ رسانه ای به اندازه 
صداوســیما فراگیری جغرافیایی و دربرگیری مخاطب نداشت، با درنظرگرفتن 
تأثیرگذاری روزنامه ها، مدیریت صداوسیما برای حضور بیشتر مطبوعاتی و رقابت 

نزدیک تر در این عرصه، دست به انتشار روزنامه جام جم زد.
در دوران دولت آقای روحانی، شــخص رئیس جمهور و بعضی از همراهان 
در مقابل کم توجهی صداوســیما علاوه بر همراهی برخی نشــریات، از فضای 
مجازی نیز بهره خوبی می بردند و جو مناسبی برای حمایت دولت در این میدان 
رقابت ایجاد شــده بود. این همراهی ها بخشــی به دلیل هــواداری و همراهی 
دولت و بخشی با انگیزه مقابله با انحصار صداوسیما بود که مجموعا تا حدی 
دولت های یازدهم و دوازدهم از پس مقابله و رقابت با صداوسیمای یک سونگر 
برمی آمدند. البته زبان تند و تیز و نقدها و کنایه های مکرر شخص رئیس جمهور 

هم در فضاسازی های ممکن تأثیرگذار بود.
صداوســیما بــا دولــت مرحوم رئیســی کاملا همــراه بود و حتــی قبل از 
رئیس جمهور شــدن ایشان و در زمانی که تولیت آستان مقدس امام رضا (ع) را 
برعهده داشــت، بارها به ســراغ او رفتند؛ امری که در زمان تولیت قبل از آقای 
رئیسی در این حجم و مرتبه ســابقه نداشت. همراهان شهید رئیسی در دولت 
ســیزدهم با گذشت زمان نیز همچنان از سهم خوبی در شرکت و حضور و نقد 
و نظــر و تحلیل از منظر دیدگاه های سیاســی خود در برنامه های صداوســیما 
برخوردارند و دیدگاه های سیاســی خود را تحت مدیریت فعلی ســازمان بدون 
محدودیــت و حتی بدون حضور نماینده ای از تفکــر و جریان مورد نقد مطرح 
می کنند. این میزان سهم حضور در صداوسیما نه تنها برای مجموعه همکاران 
ســابق آقای روحانی در دولت های یازدهم و دوازدهم فراهم نبود، بلکه تقریبا 
هر روز در برنامه ای از مجموعه صداوســیما از ســهم نقد مســتقیم و کوبیدن 

غیرمستقیم، نقد در لفافه و بعضا شفاف بهره مند می شوند.
اما در قبال شخص رئیس جمهور پزشــکیان و دولت چهاردهم که به تمام 
معنا گرفتارترین و تحت فشارترین دولت چند دهه اخیر به لحاظ اعمال سخت تر 
تحریم ها، محاصره همه جانبه کشور، فشــارهای مضاعف بین المللی و شرایط 
جنگی اســت، اوضاع نامتناسب تر و یک ســویه تر از همیشه است. جالب است 
کــه همه جناح های رقیــب و دیدگاه های منتقدانه نســبت به رئیس جمهور و 
مجموعه دولت در صداوسیما اجازه طرح نظراتشان را دارند، به جز خود دولت 
که به بهانه هایی از قبیل صلاحدیدهای امنیتی، جلوگیری از ناامیدشــدن مردم، 
شاد نشــدن دشــمن و دلایل و توجیهات وارد و ناوارد مشــابه. رئیس جمهور و 
همکاران او نمی توانند از ســختی های کار دولت و مشکلات عدیده اداره کشور، 

در شرایط فعلی سخن بگویند؟
حتی اگر رئیس جمهور در نشســت رودررو با مدیران و مسئولان صداوسیما 
مــواردی را مطــرح و آزردگــی و نقدش را از صداوســیما بیان کنــد، مدیریت 
صداوسیما به دلیل ملی دانستن مجموعه و برای حفظ وحدت و انسجام ملی 
از انعکاس نظر رئیس جمهور به ویژه در نقد و گلایه های نسبت به خود دستگاه 

صداوسیما پرهیز می کند.
البته در موارد متعددی برخی از نمایندگان و کارشناســان بدون ذکر تنگناها 
و مشــکلات ملمــوس فعلی پیش پای دولت که بعضا اشــاره شــد، نه تنها از 
پاسخ گویی سخت به دشــمنان متجاوز خارجی به ویژه دولت متجاوز آمریکا و 
اسرائیل غاصب متجاوز ســخن می گویند که البته خواست غایی دولت و ملت 
است، بلکه تحلیلگران غیرنظامی و غیرمسئول نحوه پاسخ، جغرافیا و محدوده 
پاســخ و نام کشــورهایی که باید تنبیه شــوند و هرآنچه را به نظرشان می رسد 
فارغ از همــه محدودیت ها مطرح می کنند. البته از دیــد این گویندگان وظیفه 
دولت بدون ذکر موانع بدون کوچک ترین اهمال و در اســرع وقت فراهم کردن 
شــرایط مناســب برای پیــاده و دنبال کردن همیــن نظرات و رهنمودهاســت. 
درعین حال تحت هیچ شرایطی نباید از محاصره دریایی توسط دشمن و تبعات 
آن، دسترســی های سخت زمینی و غیراســتاندارد و بعضا ناایمن بودن بعضی 
دسترسی ها، خسارت های پی درپی واردشده بر امکانات زیربنایی در گوشه و کنار 
کشــور علاوه بر شهید و مجروح شــدن جمعی از هم وطنان که از همه مهم تر 
اســت، هزینه های بازسازی، مشکلاتی از قبیل تعطیلی بعضی کارخانه ها در اثر 
نرسیدن مواد اولیه، بیکاری بســیاری به ویژه در قشر جوان مشغول فعالیت در 
عرصه فناوری های نوین و فعال در بســتر فضای مجازی و البته حوزه تولیدات 
هنری و... ســخن گفت، دولت تا حدی محترم باید همــه این موانع را برطرف 
کنــد. هرکس وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهد. تحلیلگر صداوســیما 
کارش نقد و بررســی و ایرادگیری اســت. میزان دســت باز بودن منتقد را نیز در 
عمل نزدیک یا دوربودنشان به اندیشه و جهت گیری سازمان تعیین می کند. حتی 
گاهــی می تواند حکم عزل یا نظر بر مشــکوک بودن یا خدای ناکرده عامل بودن 
یا مرتبط بودن با محافل بیگانه را از زبان جاری کند و بعید اســت اتفاقی بیفتد. 
حداکثر در مواردی نادر گفته شده که مجری و کارشناس نظر شخصی خود را در 
رسانه ملی مطرح کرده و بررسی می شود یا تذکر داده خواهد شد. البته چندین 
بار این چنین برخوردی با امثال مجری متخلف هم شــده است ولی اندک زمانی 
بعد مجری یا کارشناســی قبراق تر و مدعی تر از قبل به همان برنامه یا برنامه ای 
دیگر، برمی گردد، چون شــأن رسانه نباید مخدوش شود. بنابراین پاسخی از فرد 
هتک حرمت شده یا نمایندگان تفکر سرکوب شده منعکس نمی شود؛ چون وهن 

یک رسانه ملی است که بخواهد به این مسائل جزئی ورود کند.
بدیهی است مواردی که گفته و نوشته شد، نماد و نشانه ای است از آنچه در 
ســال های اخیر به ویژه چهار، پنج سال آخر روال پرتکرار رسانه رادیو و تلویزیون 
بوده اســت، شــاید در آینده تغییر ایجاد شــود اما اینکه تغییر در جهت تشدید، 
تعدیل یا تصحیح روند فعلی باشد، به قول کارشناسان، آینده معلوم خواهد کرد.

روایت یک سفر دریایی بی بازگشت و روزهای سخت صیادان جنوب؛ ۱۷ صیاد هنوز به خانه بازنگشته اند

جاشوهای غریب دریا

نگاه حقوقی یادداشت
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«حمید» به دریا زد و دیگر برنگشت
نویــد بلــوچ بــرادر حمیــد، ملوانــی  اهــل کنــارک 
سیستان وبلوچســتان اســت که همراه بــا ۱۷ خدمه دیگر 
در خلیج  فارس مفقود شــده. او با صدایی لرزان از شــبی 
می گویــد که تمام راه های ارتباطی و سیســتم  ناوبری لنج  
برادرش قطع شده اند: «لنج شاهین ۲، پانزدهم اردیبهشت  
اســکله کنارک را با ۱۷ خدمه ترک کرد. ۱۷ اردیبهشت  در 
۷۰کیلومتری کشــور عمان هلیکوپتر آمریکایی بالای ســر 
شــاهین ۲ و دیگر لنج های صیادی آمد تا با زدن منور آنها 
را متفرق کند. تمام لنج ها متفرق شــدند و برگشــتند، اما 
از همان لحظه دیگر خبری از شــاهین ۲ نشــد و حالا که 
بیش از ۹۰ روز گذشــته اســت، هنوز سرنوشت برادر من و 
دیگر صیادان مشــخص نشده است». حمید مجبور بود به 
دریا برود، زیــرا پس از چهار ماه جنــگ و بیکاری، طاقت 
همه صیادان طاق شــده بود: «شغل بیشــتر افراد در این 
منطقه وابســته به صیادی و ملوانی  است. از شروع جنگ 
نمی شــد به دریا زد و حدود ۸۰ درصد مردم برای چندین 
ماه بیکار بودند. پس از آتش بس با وجود محاصره دریایی 
کم کم صیادی شروع شــد اما ما خودمان می ترسیدیم، در 
نتیجــه صبر کردیم تا اول برخی بروند و برگردند تا با دیدن 
شــرایط تصمیم بگیریــم. آن روز اولین باری بود که لنج ما 
برای صیادی به دریا رفت اما متأســفانه بازنگشت». نوید 
و بــرادرش، حمید صاحب لنج بودنــد؛ لنجی که حاصل 
دسترنج سال ها کار خانواده شان بود: «برادرم متولد ۱۳۶۹ 
و یک سال کوچک تر از من است. او از چهارم ابتدایی ترک 
تحصیــل و همراه پدرم صیادی کــرد. این لنج حاصل ۳۰ 
سال کار پدرم و کلی بدهی و قرضی  است که ما برادرها بر 
دوش گرفتیم تا بتوانیم لنجی درست کنیم». او از رنجی که 
خانواده خودش و خانواده آن ۱۷ صیاد می  برند، می گوید: 
«اخیــرا فرزند یکــی از صیادان به دنیا آمــده، بدون اینکه 
پدرش خبر داشته باشد. کوچک ترین ملوان لنج ما ۱۷ساله 
است. او با این سن وارد شغلی شده که برای آدم بالغ هم 
سخت است اما چون نان آور خانه است، مجبور به این کار 
شــد و حالا بدون او وضعیت خانواده اش بسیار بد است. 
یکی از صیادان ما ۵۰ درصد معلولیت و دو بچه با بیماری 
تالاســمی دارد و چون نخواست کاسه گدایی جلوی کسی 
دراز کند صیاد شد. خانواده ما هم جلوی خانواده صیادان 
شرمنده است. هرروز از ما می پرسند چه شد؟ و ما جوابی 
نداریم که بدهیم. چهار فرزند برادرم نیز پریشــان و بدحال 
هستند». آنها از مراکز مختلفی موضوع را پیگیری کرده اند، 
اما تابه حال کسی به دادشــان نرسیده است: «ما از طریق 
سفارت ایران در کشورهای دیگر، صلیب سرخ و مسئولان 
استانی پیگیری کردیم، اما هیچ کس به ما جوابی نمی دهد 
و الان تنها امیدواریم با رسانه ای شــدن موضوع کســی به 

دنبال برادر من و ۱۷ ملوان دیگر برود».

همه بازگشتند، جز «شاهین ۲»
«شــب دوم صید، ما و لنج شــاهین ۲ در کنار چند لنج 
دیگر باهم بودیم. نزدیک ســاعت یک بامداد خواب بودم، 
شــنیدم ناخدای لنجی کــه جلوتر از ما بــود گفت آمدند 
بالاســر ما و شــاهین ۲. من از اتاقی که در آن خواب بودم 
بیرون آمدم و لنجم را از منطقه دور کردم». لهجه بلوچی 
غلیظی دارد. تا نام شــاهین ۲ می آید، هیجان زده می شود 
و از شــب ۱۷ اردیبهشــت می گویــد کــه روی آب  منتظر 
خبری از دوستانشــان بودند: «دورتــادور ما را هواپیماها و 
هلیکوپترهــای آمریکایی گرفتند ما هم مجبور شــدیم به 
عقب برگردیم. از همان لحظه ناگهان تمام سیســتم های 
ارتباطی و جی پی اس لنج شاهین ۲ قطع شد. تلاش کردیم 
جلو برویم تا ببینیم چه شــده اســت، اما از درون یکی از 
هلیکوپترهــا کــه درهایش باز بــود دو نفر به ما دســتور 
دادند حق نزدیک شــدن ندارید». دو لنــج دیگر نیز همان 
زمان گیر هلیکوپترها افتادند: «دو لنج که نزدیک شــاهین 
۲ و جلوتــر از ما بودند را هم نگذاشــتند برگردند. تا صبح 
آنها را نگه داشــتند. ما صبح دیدیم یک نــاو بزرگ نیز در 
نزدیک لنج های ما قرار گرفته اســت». آن دو لنج برگشتند 
اما شاهین ۲ هیچ وقت برنگشــت: «ما ترسیدیم دوباره به 
آن ســمت برویم. چون هربار این کار را می کردیم هشــدار 
می دادند نزدیک نشوید. بی سیم شــاهین ۲ نیز قطع شده 
بــود و جوابی نمی داد». نصیر می گویــد  این اولین بار نبود 
که کســی از صیادان «کنارک» با برخورد نیروهای نظامی 
مواجه می شــود: «چندوقت پیش یکــی از لنج ها در دریا 

بــا هشــدار مواجه و مجبور شــد برگردد. وقتی برگشــت 
می ترسید دوباره به دریا برود و چند روزی صید نکرد. برای 

صیادان، کارکردن سخت و ترسناک شده است».

سوخت نیست، صید نیست
صدای دریا می آید، مســلم ایرانی، صیادی اهل کنارک 
اســت و حالا به گفته خودش در لنجش که تازه از ماهی 
تخلیه شده است، نشسته تا از آن شب عجیب حرف بزند؛ 
شبی که شاهین ۲ گم شــد: «ما با هم بودیم، شش شناور 
در کنار یکدیگر برای صیادی رفته بودیم و آن شب، دومین 
شبی بود که روی آب بودیم. نزدیک های ساعت یک بامداد 
صــدای هلیکوپتر آمد، تا ســر بلند کردیم، شــنیدیم به ما 
هشــدار دادند مســیر را تغییر دهیم و برگردیم». برگشتند، 
همه  جز لنج شــاهین ۲: «ما تمکین کردیم و مســیرمان را 
تغییر دادیم. کمی که دور شــدیم ســعی کردیم خبری از 
یکدیگر بگیریم، اما نتوانســتیم شاهین ۲ را پیدا کنیم. هیچ 
صدایی نیز از شــاهین ۲ نشنیدیم». «مسلم» می گوید آنها 
امیدوارند ملوانان شــاهین ۲ اسیر شــده باشند یا به کشور 
همســایه تحویل داده شده باشــند: «چندوقت پیش یک 
لنجی در دریــا مورد حمله آمریکا قرار گرفت و صیادانش 
گم شــدند. بعد از چندمــاه صاحب آن لنج خبردار شــد 
که یک کشــتی هندوســتانی آنها را نجات داده و در عمان 
گیــر افتاده اند. آنها با بدبختی بــه صاحب لنج خبر دادند 
و صاحــب لنج نیز به مســئولان گفت تا بــرای آنها کاری 
کنند.ما امیدواریم برای شــاهین ۲ هم چنین اتفاقی افتاده 
باشــد». او تکرار می کند این جنگ، کار صیادان را ســخت 
کرده اســت: «قبلا صیادان به راحتی می رفتند و می آمدند. 
الان بیشتر مســیرها خطرناک اســت و جرئت می خواهد 
به دریا برویم. از ســوی دیگر، مشــکل ســوخت داریم، به 
علــت اینکه در آب های نزدیک ســاحل به ســختی ماهی 
پیدا می شــود، مجبوریم مسافت های زیادی را طی کنیم تا 
به ماهی برســیم و این ســوخت زیادی می خواهد  و وقتی 
سوخت نیست، نمی توانیم صید کنیم». او می گوید به آنها 
فقط برای ۷۰ روز دریارفتن در هر فصل سوخت می دهند: 
«خیلی بخواهند ســوخت بدهند بــرای دو ماه و خرده ای 
اســت. یک ماه در هر فصل بیکاریم و برای صیاد، بیکاری 

یعنی بدهی و قسط و بی پولی».

لنج ها و امیدها
«ماهی ها را خالی کردیم و به خانه برگشتیم. نیمه شب 
تماس گرفتند و گفتند به اســکله حمله شــده و از سمت 
لنج های ماهیگیری نیز دود بلند شــده است. اجازه ندادند 
ما نزدیک شــویم، اما مســئولان بندر گفتند لنــج ما دارد 
می ســوزد، لنج هم چون پر از ادوات مختلف قابل انفجار 
اســت و بدنه اش از پلاستیک اســت، قابل خاموش کردن 
نیست. حمله کار خودش را کرد و شناور ما زیر آب رفت». 
مجیــد صالحی، صیــادی اهل بندر جاســک در هرمزگان 
اســت؛ بندری که مورد حمله قرار گرفت و نزدیک به ۱۰۰ 
شــناور صیادی کناره گرفته بر آن از بین رفتند: «ما با قرض 
و وام و انواع قسط ها توانســتیم در سال ۱۳۸۹ این شناور 
را بســازیم. از آن موقع نیز تا الان هرچقدر کار کردیم خرج 
بدهی ها کردیم. با وجود فرسوده شــدن شــناور، به تازگی 
بدهی های مربوط به ســاخت آن تمام شــده بود». مجید 
می گوید معیشــت ۴۰ نفر وابســته به این شــناور بود: «ما 
حدود ۳۰ نفر صیاد داشــتیم و ۱۰ نفر هم به طور مستقیم 
کارهای مربوط به شناور را انجام می دادند که الان همه از 
کار بیکار شده اند. تا الان نیز کمکی به ما نکرده اند، ملوان ها 
بالاخره خرج دارند و باید خودشــان را ســر پا نگه دارند. 
در جلســات مختلف نیز به ما کلی وعــده و وعید داده اند 
که کمک مالی می کنیم، ســبدهای غذایی اهدا می شــود، 
اما هنــوز هیچ اتفاقــی نیفتاده اســت». او می گوید حتی 
کارهای اداری لازم برای تعیین خســارات آنها انجام نشده 
اســت: «از ابطال مدارک تا کارشناسی خسارات، هیچ کدام 
از این کارها برای ما انجام نشــده است. به ما وعده دادند 
شما به صورت استیجاری شــناوری بیاورید، ما به شما در 
پرداخت هزینه ها و تأمین امکانات کمک می کنیم که هنوز 
نکردند. هر پیشــنهادی که خودمــان می دهیم هم نادیده 
می گیرنــد و رد می کنند». شــرایط او و صیادان دیگر پیش 
از ازدســت رفتن لنجشــان نیز آن چنان خوب نبود. مجید 
ادامه می دهد: «چند ماه است در اوج اضطراب و نگرانی 
هستیم. حتی این مسئله که چه زمانی به دریا برویم و کجا 

لنج را متوقف کنیم به مســئله ای بزرگ تبدیل شده  است. 
از ســمت دیگر یک خانواده سال ها نگرانی و فشار تحمل 
می کند تا شــناوری ساخته شود، شناور نیز ساخته می شود 
تبدیل به منبع معاش و زندگی جمعی می شود، برای تمام 
مردم اینجا اینکه ناگهان در یک شب تعداد زیادی از افراد 
لنج خود را از دســت دادند، ســخت اســت». به گفته او، 
لنج فقط یک وســیله نقلیه یا کار برای جاشوهای جاسک 
نیســت: «لنج و دریــا در تاریخ و هویت ماســت؛ در طول 
تاریــخ، این دریا مردم را از گرســنگی و بیکاری نجات داده 
است و همه به شکلی وابسته به دریا هستند. وقتی چنین 
وضعیتی پیش می آید، مردم احساس بیچارگی می کنند».

صید کم، خطر زیاد
«به دلیــل جنگ و نگرانی از حادثــه، آن عمقی که قبلا 
بــرای ماهیگیری می رفتیــم، نمی توانیم برویم، از ســوی 
دیگر چون زیســتگاه ماهی ها به علــت صیدهای ترال در 
مســافت های نزدیک از بین رفتــه، میزان صید هم کاهش 
یافتــه اســت. در منطقــه ما ســوخت کم شــده و دیگر 
مثل گذشــته هر مــاه اول برج به ما ســوخت نمی دهند. 
جی پی اس هــا نیز خراب اســت و در جنــوب که معمولا 
دریا مه آلود اســت، صیاد مجبور می شود یک شب تا صبح 
روی آب بماند تا بتواند در روز مســیر بازگشت را پیدا کند». 
عیســی رشیدی صدای گرفته و خسته ای دارد. او جاشویی 
اهل جاسک اســت که تازه از دریا بازگشته: «کم و با تأخیر 
ســوخت می دهند. این باعث تعطیلی خیلی کارها شــده 
اســت، چون برای باربر، حمل کننده ماهی های صیدشده و 
خودروهای خدماتی لنج ها نمی صرفد تا با سوخت قیمت 
آزاد هر روز کار کنند، اگر بخواهند هم ســوخت قیمت آزاد 
پیدا نمی شود. وضعیتی شــده که دست و بالمان را بسته 
اســت». او ادامه حرف هایش را می گیرد و می گوید در این 
وضعیت نوبتی کارکردن، تبدیل به یک عادت اجباری شده 
اســت: «قبلا خیلی روان لنج ها خالی می شد و باربرها کار 
می کردند، الان هفته ای یک بار نوبت هر باربر می شــود تا 
ماهی خالــی کند. همین طور قبل از ایــن اتفاقات هر لنج 
به شــکل روزانــه یخ و خدمــات مورد نیــازش را دریافت 
می کــرد، الان مثلا یک لنج بایــد دو روز بخوابد تا نوبتش 
شــود». صیدشان به شدت کم شده است: «قبلا به آب های 
بین المللی یا ۱۲ مایل تا عمق دریا برای صید می شد رفت، 
الان نهایتا هشــت یا ۹ مایل می توانیم به آب بزنیم، چون 
بیشــتر که برویم، هم خطرناک است و هم جی پی اس کار 
نمی کند». این وضعیت، افراد زیادی را بیکار کرده اســت: 
«لنج های زیادی آســیب دیده اند. صید نیز به طور کل کم 
شده اســت. جاشوهای زیادی مجبور شــده اند به مناطق 
غربی حاشــیه خلیج فارس بروند، به قشــم و دیگر بندرها 
برای پیداکردن کار ســر بزننــد. در این منطقه ما شــرایط 
کشــاورزی و دامداری نداریم و همه مجبورند نانشان را از 
دریا دربیاورند». او به وضعیت دوســتانش اشــاره می کند 
که لنج خود را از دســت داده اند: «آنهایی که لنجشــان را 
از دســت داده اند سردرگم هستند و به این امید نشسته اند 

تا مســئولان کمکــی کنند یا 
راهکاری به آنها ارائه دهند. 
ماه هــا از آن شــبی کــه به 
اسکله حمله شد گذشته اما 
هنوز این بندگان خدا سردرگم 
مانده اند». به گفته عیسی، در 
صورت تــداوم این وضعیت، 
روی  پیش  ماه های ســختی 
اســت: «خوابیدن  صیــادان 
آســیب دیدن   باعث  لنج هــا 
ابزارها می شــود، ما ابزارمان 
را با دلار و درهم می خریم و 
اگــر از بین بروند دیگر امکان 
خریــد دوباره نداریــم. برای 
مثال یک طاق موردنیاز صید 
ماهی تن ۱۸۰ میلیون تومان 
است، هر لنج ۵۰ طاق دارد، 
شــما تصور کن ایــن طاق ها 
آســیب ببینند یا مســتهلک 
شــوند، با این وضعیت صید، 
دوباره  می توانیــم  چگونــه 

طاق بخریم؟».

 عیسی رشیدی:
باعث  لنج ها  خوابیدن 
ابزارها  آســیب دیدن  
می شــود، ما ابزارمان 
درهــم  و  دلار  بــا  را 
می خریــم و اگر از بین 
امکان  دیگــر  برونــد 
خرید دوبــاره نداریم، 
برای مثــال یک طاق 
ماهی  صید  موردنیــاز 
تن ۱۸۰ میلیون تومان 
است، هر لنج ۵۰ طاق 
شــما تصور کن  دارد، 
آســیب  طاق ها  این 
مســتهلک  یا  ببیننــد 
این وضعیت  با  شوند، 
صید، چگونه می توانیم 

دوباره طاق بخریم؟

دریا فقــط برای کشــتی های بــزرگ کانتینربر نیســت و 
نفتکش ها نمی خورنــد. صیادان  به قلب  موشــک ها فقط 
یا به گفته خودشــان، «جاشــوها» مدت هاست با چشمانی 

نگران به کرانه وســیع خلیج  فارس می نگرند. برادر نوید در دریا مفقود شــده، 
 مجید لنجش را از دست داده، معیشت عیسی به یک مو بند است، نصیر دیگر 
دریا را دوست خود نمی داند و مسلم امیدوار است دوستانش زنده باشند. همه 
این افراد که گویی کسی دلش برای آنها نمی سوزد، صیادانی هستند در کنارک 

یا جاســک که حیات و مماتشان وابســته به دریاست و با 
هرخبر جنگ و صلح، زندگی شان از این رو به آن رو می شود. 
آنها از اسفند پارسال تا امروز منتظر روزی هستند که با خیال 
راحت و بدون نگرانی از سررسیدن هلیکوپتری آمریکایی یا موشکی رهگذر، به 
دریا بزنند و با ماهیگیری، معیشت خود و خانواده شان را تأمین کنند؛ معیشتی 
که فارغ از جنگ نیز به واســطه کمبود سوخت، صید ترال، ازبین رفتن زیستگاه 

ماهی ها و هزینه های بالای وسایل ماهیگیری درگیر بحران های زیادی بود.
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